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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین 

 و الصلاةُ علٰی خیرةِ الله المُنتجبین محمد و آله الطّاهرینن 
 و اللّعنةُ علٰی أعدائهِم أجمعین 

  
  

 ارزش عمل، به فهم و معرفتی است 
الحمدلِلّه همۀ رفقا اهل فضل و علم هستند. و خودشان نسبت به مسائل واردند. آنهایی که بلاغت 

 دانند که صحبت انسان باید هم فصیح باشد و هم بلیغ باشد. أدای کلام همراه با تأدیۀ مراد دراند میخوانده
آن است که علاوه بر آنکه مطابق با ]قواعد دستورزبانی[ است « کلام بلیغ»نام دارد. و « بلاغت»وجوه مختلفه 

کنم کلام ما در اینجا لذا خیال می 1ـ مطابق با مقتضای حال در وجوه مختلفه نیز باشد. است« فصاحت»که  ـ
ای دست داده ولی از باب اینکه بالأخره بهانهالحال نیست؛ زیرا اصلًا جا، جای صحبت نیست! مطابق با مقتضی

 شود تا تذکاری شود.تا با رفقا دور هم جمع شویم و ساعتی را بگذرانیم، فقط از این باب صحبتی می
دهد باید براساس علم و براساس فهم و معرفت باشد، وإلّا ارزشی ندارد. هر عملی را که انسان انجام می

 ؛ انسان باید عالم باشد تا بتواند به آن فهم کافی و بینش کافی برسد.و پایۀ معرفت براساس علم است
 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه مرحوم آقای انصاری ـ

 آن دسته از سالکین راه خدا که عالم هستند، از خطرات دورترند!
چون آن عالم، به موازین و مبانی اطلاع دارد و اگر غلّ و غشّی در کار او نباشد، آن علم برای او چراغ 

تواند تواند او را فریب بدهد؛ دیگر کسی نمیتواند او را گول بزند؛ دیگر کسی نمیشود. لذا دیگر کسی نمیمی
ن بیاورد! زیرا تجربه دارد، علم دارد، بصیرت او را از آن مسیری که دارد بیرو« قربانت شوم و فدایت شوم»با 

تواند او را فریب بدهد، کسی دهد، کسی نمیدارد، مطلب را فهمیده است، موارد خطا و اشتباه را تشخیص می
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تواند عبور کند و کند، در مواردی که شک وجود دارد میتواند او را گول بزند، بر سر دوراهی کم گیر مینمی
 تواند از آن شک بگذرد؛ چون مبنا و قانون در دست دارد.ن شک دارند میدر جایی که دیگرا

 کسب علم و خطرات و وساوس شیطانی
مگر اینکه یک نفر به علمش عمل نکند! این یک مسئلۀ دیگری است. اما کسی که خداوند فهم و ادراک 

مختلف زندگی و در راه و مسائل و مطالب را به او عنایت کرده است، در مسائل مختلف اجتماعی و مسائل 
حال مواظب هم کند. البته باید درعینبرد و تقویت میسلوک خود دارای بینش خاصی است که او را جلو می

دست آورده و ـ این علم حجاب نشود، غرور او را نگیرد، فریب این معارفی که به خدای نکرده باشد که ـ
خود را از دیگران بالاتر نبیند، و خود را تافتۀ جدا بافته  فریب وساوس شیطان را نسبت به این معارف نخورد،

شود، مراتب تواضع هم در او زیاد بشود؛ نه تواضع تصور نکند! بلکه به همان مرتبه که مراتب علم در او زیاد می
 تصنّعی، بلکه تواضع باطنی! یعنی باطن و سرّ و نفس او نسبت به افراد متواضع باشد.

ام. یک مرتبه هم در همین جلسات شرح حدیث عنوان مطلب را قبلًا دو سه بار گفته آید که اینیادم می
 فرمایند:گفتم که امیرالمؤمنین علیه السّلام می 1بصری

؛ ه فن قندرن رن ءًا عن حِمن الُله امْرن خدا پدر و مادر آن کسی را بیامرزد که بداند ]قدرش[ چیست و »  2رن
 «او را گول نزند! شودهایی که برای او پیدا میموقعیت

که گفتیم بیایند تا بنشینیم اند و به من اظهار محبت و لطف دارند؛ وقتیمثال الآن رفقا جمع شدهبابمن
و یک صحبتی کنیم، خُب آمدند. این محبت و این لطفی که هست بر چه اساسی است؟ براساس انتساب من 

ها در قم هستند؛ چند هزار ر بدهیم، مانند من خیلیبه مرحوم آقاست! و اگر مسئلۀ سیادت را هم مدّ نظر قرا
نفر در قم هستند که شاید سوادشان از من هم بیشتر باشد! واقع همین است؛ چرا ]تعارف[ کنیم؟! ولی چرا 

کنند که دارد! چون احساس میخاطر مرحوم آقاست و قضیه شوخی برنمیرفقا نسبت به من محبت دارند؟! به
واسطۀ انتساب به ایشان و اینکه ایشان حق بوده و راهش درست بوده، ولو دو سه کلمه بهاگر یکی پیدا شود و 

 چنین بزرگی نقل کند، غنیمت است. بر همین اساس نسبت به ما محبت دارند. هماز یک
آقا برو دنبال کارت! »گفتید: گفتم بیایید، میحال اگر فرض کنیم که پدر ما مرحوم آقا نبود، اگر من می

آید! ما برای چه گویی بیایید؟! خودت بلند شو بیا! بیایید یعنی چه؟! هر کسی کار دارد خودش میمی چه
وقت این موقعیت مرا گول نزند و مرا فریب ندهد، پس خوب است من موقعیت خودم را بدانم و یک« بیاییم؟!
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ءً »و با عوض شدن اوضاع، تغییری در انسان پیدا نشود!  حِمن الُله امْرن هرن فن قندرن رن ؛ خدا پدر و مادر آن کسی را ا عن
 «بیامرزد که قدر خودش را بداند!

 ها و نوع برخورد افراد بر عالماءخطر تأثیر موقعیت
هایی ها او را گول نزند، سلام و صلواتلذا یک عالم باید به این نحو باشد که او را گول نزنند، آمد و رفت

روز همین مردم  آیند و یکروز می ها او را فریب ندهد! مردم یکیا و بروفرستادند او را گول نزند، و بکه می
 روند!می

آقا، اگر ما یک هفته به شما تلفن نکنیم، دائماً در »گفتند: چقدر افرادی بودند که نسبت به خود من می
و بعیده به مشهد از بلاد دور « ناراحتی هستیم! اگر یک ماه شما را نبینیم، اصلًا زندگی برای ما سخت است!

زدیم؛ اما دیدید کردیم و گپ مینشستیم صحبت میگرفتیم و میدیدند، و ما هم گرم میآمدند و ما را میمی
 اند!که بعد از قضایا و مسائلی که پیدا شد، رفتند که رفتند و چند سال است که اصلًا تلفن هم به ما نزده

بندی هم نبود! با چشممان دیدیم دیگر! آیا این و چشم این مردمی بودند که با چشممان دیدیم و شعبده
ای داد! »حال باید در وضعیت ما تغییر پیدا بشود؟! بنشینیم بر سرمان بزنیم که: تجربه کافی نیست؟! آیا دراین

ای داد! »به جهنم که رفته است! بنشینیم ماتم بگیریم که: « فلان کس رفته است و دیگر به ما تلفن نکرده است!
خواهیم صد سال کسی سلام نکند! از سلام کردن چه می« کنند؟!شود و به ما سلام نمیتوجهی میرا به ما کمچ

تنها نفع ندارد بلکه هزار دردسر دارد! جداً رسد که از نکردن آن ضرری برسد؟! سلام کردنش نهنفعی به ما می
 کنم: هزار دردسر و هزار توقّع پشت آن هست!عرض می

خواند و طرف او در درس کیست! و برای چه هدفی درس د بداند که برای چه درس میانسان بای
خواند و خداوند چه نعمتی را برای او فراهم کرده است که او را موفّق به این درس خواندن کرده است! در می

آن هستند، خدا آمده  کشند و دنبال این وها سوت میها رها هستند و در چهارراهجایی که بقیّۀ افراد در خیابان
ـ با آنها دو تا کرده است؛ لذا انسان  توانست مانند آنها بشودبا وجود اینکه این هم می مسیر او را و راه او را ـ

 باید واقعاً از خدا شاکر باشد و شکر کند که: خدایا، الحمدلِلّه وضعیت ما به این نحو است!
 سیر زندگی علمی علامه طهرانی

ما در زمان حیاتشان در هنرستان بودند، یک معلمی داشتند که بسیار فنّی و از مهندسین  وقتی مرحوم پدر
موقع اینها خیلی مهم بودند ـ و خیلی به پدر ما محبت داشت؛ و چون پدر ما در هنرستان رفته بود ـ که آنآلمان

 گفت:فنّی شاگرداول بود، دائماً به پدر ما می
توانی مکتشف های دیگری هستی؛ تو میوندی بخوانی! تو برای چیزهای آخفلانی، مبادا بروی درس

جا فرستاده توانی مخترع شوی! لذا بیا این رشتۀ خودت را ادامه بده، از طرف دولت به فلانشوی، تو می
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 شوی!گردی و یک فرد خیلی مهمی میشوی و برمیمی
ق هم مدتی رئیس پالایشگاه آبادان بود و های سابای بود و در همان زمانو خود او هم آدم بسیار فنّی

 برم.دانم الآن ایشان حیات دارد یا نه، اسم او را نمیبعد هم به خارج و امریکا رفت. البته چون نمی
دهند و ای برای ایشان میشوند یک نامهاخیراً که به ایران برگشته بود، وقتی مرحوم پدر ما متوجه می

ها را برای رستند. آن شخصی که این کتابفـ می که دیگر خیلی پیر شده بود ـ هایی هم برای همین استادکتاب
 بَرد گفته بود:ایشان می

چنین شخصی اینها را برای شما همیک»من رفتم و آدرسی که به من داده شده بود را پیدا کردم و گفتم: 
من اسم »رفته بود، گفت:  طور فکر کرد و فکر کرد، یادشپیرمردی بود، نشست و همین« فرستاده است!

کنم تا ببینم این آقای ام را نگاه ام؛ بروم آن دفترچهام نوشتههایم را در دفترچههای کلاسشاگرداول
 «گویید، چه کسی بوده است!حسینی که شما می

ام! این نفر اول است و در هنرستان شاگرداول من بوده هان! نوشته»اش را دید گفت: بعد که دفترچه
 «است! خُب حال او چطور است؟

گوید: کشد و میای هم بوده است( آهی میبیند )بسیار آدم عاقل و فهمیدههای ایشان را میو وقتی کتاب
 «ه است!فهمم که این فرد عمرش را تلف نکردحالا می»

التفات کردید؟! خب جناب آقای مهندس کذا! شما رفتید و زحمت کشیدید و]تلاش کردید[؛ الآن سنّ 
 2را با فلان متریال 1اگر طبق این فرمول، فلان آلیاژ»کار کردی؟! سال است، اما چه شد و چه شما بیش از هشتاد

همین؟! در « قدر دوام داشته باشد و زنگ نزند!اینای بسازیم که بتواند در آب توانیم از آن لولهقاطی کنیم، می
دست آوردی که باید این آلیاژ را به این نحوه ترکیب کنی تا این لوله این عمری که خدا به تو داده بود، فقط به

 با توجه به رسوبات و نمک دریا ]پوسیده[ نشود! یعنی به همین مقدار؟! 
چه شده و به کجا رسیده است! و الآن از علم او نفوسی دارند  طرف قضیه، به آقا نگاه کن و ببیناما این

داند چه خواهد شد! لذا یک نگاه به خودش و یک نگاه هم به این گیرند و بعد هم خدا میطور بهره میهمین
دو تا  این که شاگرد من بود، کجا رفت! و ما هم در همین دو دو تا چهار تا و سه»گوید: کند و میشاگردش می

اینها برای همۀ ما عبرت است! اینها برای همۀ ما عبرت « ها گیر کردیم و عمرمان تلف شد! تا و این فرمولشش
 است!

با توجه به این قضیه است که بزرگان خیلی اصرار داشتند که انسان درس بخواند و هیچ چیزی را 
 جایگزین درس نکند!

                                                      
1  .Alloy.بار )در فلزات(، عیار، درجه : 
2  .Material.جنس، مادّه، مصالح : 
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 تأکید بزرگان بر جدّیت در دروس
 گفت:به ما می هامرحوم پدر ما بار

کنم تا به یک جایی برویم، بگو: من درس یا بحث دارم اگر درس یا مباحثه داری و من شما را صدا می
 توانم بیایم!و نمی

به! مصاحبت در کنار اولیای  به»گویند: گفتند! حال اگر افراد دیگری باشند میاصلًا خودشان به من می
شود! آقا، درس را بگذار جا رفتن ]خیلی مهم است[ و این توفیق و سعادت نصیب هرکسی نمیخدا و به فلان

 کنار، عشق ]مهم[ است و:
 یا از این چیزها!
منظور محبت خداست که آن معرفت و آن محبت « بود غیر علم عاشقیعلم ن»گوید: اینکه شاعر می
رساند؛ لذا این علوم ظاهری فایده ندارد! ولی علمی که یک طلبه در راه کسب آن است، انسان را به محبوب می

خواهد راه او را باز کند؛ علمی است که دین، فهم رساند؛ علمی است که میعلمی است که او را به خدا می
واسطۀ آن کلام امام علیه السّلام را بفهمد! خواهد به، اخلاق، فلسفه و تفسیر در آن است؛ علمی است که میدین

خواهد، درس فهمیم! بلکه مقدمه میتا ما علم نداشته باشیم کلام امام صادق و کلام موسی بن جعفر را نمی
خواهد؛ تا انسان بتواند آن روایات و یخواهد، اطلاع بر روایات مخواهد، تفسیر میخواهد، فلسفه میمی

کلماتی که مُخّ قضیه و مغز قضیه است را بفهمد و طبعاً به آن عمل کند. بنابراین رمز موفقیت انسان پرداختن به 
 این درس است.

 تاکید بزرگان بر غنیمت شمردن عمر
هم یک چمدان و یک چادرشبی بود مان مان را چیده بودیم؛ اثاثیهخواستیم به قم بیاییم، اثاثیهوقتی ما می

که در آن تشک و لحاف و متکّا و چند تا لباس بود. یک چمدان و چادرشب هم برای اخوی، آقا سید 
خواستیم به قم بیاییم. این وسایل کنار بود و ما سر سفرۀ صبحانه نشسته محمدصادق بود. این اثاثیۀ ما بود و می
 ت کنیم. آخرین حرفی که مرحوم آقا به ما زدند این بود:بودیم تا اینکه توسّط یکی از رفقا حرک

 روید بدانید که این فرصت شما دیگر پیدا نخواهد شد!ها، شما که دارید به قم میبچه
که این کارها توانید این وقتتان را با رفیق بگذرانید، بروید، بیایید، بگویید و بخندید؛ ولی وقتیشما می

توانید این وقتتان را به مسافرت ماند! و یا شما میبعد از آن چیزی برایتان نمی را کردید، همان موقع است و
 بگذرانید، ولی بعد از سفر دیگر از مسافرت چیزی ندارید! چون سفر کردید و تمام شد.

که این شربت در دهان من است، شیرین است؛ خورم، تا وقتیمثال الآن که من این شربت را میبابمن
کنم دیگر شیرینی آن در دهان من نیست و شیرینی مربوط به همان موقع ه دارم با شما صحبت میاما الآن ک
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اش ام سم بوده یا نافع بوده است؟! چون الآن دیگر مزهام باید ببینم این چیزی که خوردهاست! حال که خورده
تیم؛ ولی وقتی تمام شد، در دهان من نیست. پس فایدۀ مسافرت رفتن همان وقتی است که ما در مسافرت هس

 گردد!ماند! فقط سه روز از عمر ما رفته است، سه روزی که دیگر برنمیدیگر چیزی برای ما نمی
 ایشان خطاب به هر دو ما فرمودند:

 شده حسرت بخورید!روز بیاید و بر عمر تلف کاری نکنید که یک
 چیز!چیز هست! همهدر این عبارت دیگر همه

دانستند! با اینکه من بد اخلاق نبودم؛ آدم بداخلاقی می قم طلبه بودیم، اصلًا ما را یک که ما درلذا وقتی
زنند نشینند، حرف میآیند، میها میدیدم این طلبهدادم که به حجره بیاید! چرا؟ چون میولی به کسی رو نمی

البته  بخوانم ـمغنی ساعت انم، نیمبخو مطوّلساعت که من باید نیمگیرند! درحالیساعت وقت انسان را میو نیم
ساعتی که بنشینیم و هِرهِر بخندیم، جای این نیمـ لذا به کردمرا خوانده بودیم، ولی مباحثه می مغنیموقع آن
کنیم؛ کدام بهتر است؟! لذا این یک ساعتی که باید بنشینیم مرتّب حرف بزنیم، این مطالعه می مغنیساعت نیم

گذرانیم! چرا؟ چون این خنده و هِرهر و کِرکر کردن مربوط به همان موقع است و عه مییک ساعت را به مطال
قدری با هم خندیدم و تمام  گذارد؛ یک هرهری کردیم و یککه تمام شد دیگر چیزی در انسان باقی نمیوقتی
 شد!

و ]و بداخلاق[ بودن گویم ]خنده و شوخی[ نکنیم! ولیکن هر چیزی اندازه دارد؛ بله، مربّای آلالبته نمی
 هم خوب نیست! ولی اینکه انسان بخواهد وقت خودش را در این امور بگذارند صحیح نیست.

 روش و سیرۀ مرحوم مؤلف در طلبگی
شد، آن موقع تازه شنبه میکه شب پنجآمد! و وقتیما نمی در طول ایّام تعطیل اصلًا یک نفر در حجرۀ

کرد؛ فقط تنها تفاوتی که داشت، های درسی فرق نمیما با روزی مطالعۀ شب راحتی ما بود! درس نداشتیم، ول
شنبه شد و راحت شد و برای این خوشحال بودیم که الحمدلِلّه شب پنجمسئولیت درسی از عهدۀ ما برداشته می

و جمعه هم شنبه کردم، در پنجشدیم! ولی همان مطالعه را داشتم؛ یعنی همان ده دوازه ساعتی که من مطالعه می
 شد.های درس و مباحثه کسر میهمان بود، ولی ساعت

روز خوابیدم! یعنی خواب من در شبانهها من بیشتر از سه ساعت و نیم تا چهار ساعت نمیشب
روز قطعاً از دوازه ساعت کمتر نبود! لذا چون طبعاً سه ساعت و نیم تا چهار ساعت بود و مطالعۀ من در شبانه

شنبه حدّاقل مسئولیت درس رفتن و بحث کردن برداشته آورد، دیگر شب پنجنسان فشار میاین مسئله به ا
 رویم!شنبه شد و ما دیگر فردا سر درس نمیکرد که: الحمدلِلّه شب پنجمی شد و همین ما را خوشحالمی

دم، اگر کرکه من تحصیل میهم چه خوشی! واقعاً خوش بودیم! یعنی در آن وقتیولی خوش بودیم، آن
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پذیرفتم! یعنی آن حلاوتی که از درس و مباحثه و رسیدن به مطالب برایم حاصل دّاً نمیدادند جدنیا را به من می
شد که ها رسید ]باعث میهایی در جلوی دیدگان ما باز شده و باید به آن افقدیدم چه افقشد و اینکه میمی

تواند در خورد و میدرد ما میالآن بعد از مرحوم آقا تازه دارد بههایی که این مسئله را با دنیا عوض نکنم[! افق
دیدم اجمال میخواندم بهمی رسائلو  مطوّلها را در آن موقع که گیر انسان باشد. من این افقنبود بزرگان دست

رسد؟! کی می کی»کردم که: های در مقابل خود احساس وَلَع میاندازها و چشمو مدام برای رسیدن به این افق
مقداری خودمان را نزدیک  شود؟! اگر جایی مطلبی هست برویم دسترسی پیدا کنیم تا بتوانیم یکوقت آن می

دهد طرف هم تربیت بزرگان و اولیای خدا دست به دست هم می طرف، و از یک لذا این مسئله از یک« کنیم!
 کند.و مطالب را برای انسان روشن می

 اتقان در درستأکید حضرت حداد بر 
وقتی که از لذا به شما گفتم که در همان« این قضیه دیگر تکرار شدنی نیست!»فرمودند: مرحوم آقا می

مکّه به کربلا مراجعت کرده بودیم، طی دو ملاقات خصوصی که من با آقای حداد داشتم، در هر دو بار ایشان 
 گفتند:به من می

 1فلانی، در دَرست إتقان کن!
ها که آقای حداد را به این درسهمین مطلب را فرمودند! درحالیدر هر دو بار « م بخوان!محک»یعنی: 

إلیه را خواند، گاهی مبتدا را منصوب و مضافچه؟! آقای حداد یک عارف بود! حتی عبارات دعا را که می
 داد؛ یعنی غلط نحوی و صرفی داشت! التفات کردید؟!اعراب دیگری می

قدر ذکر بگو و راه خدا جای اینکه بگوید: فلانی، روزی ایناند مسئله چیست! بهدولی این عارف می
خورد، لذا ما درد ما نمیالبته اگر گفته بودند هم ما اهل عمل نبودیم! شاید هم دیدند این مطالب به ... ـ برو و

ها إتقان کن! إتقان کن! إتقان فلانی، در درس»ـ در تمام این دو جلسه به ما فرمودند:  را در این فضا انداختند!
 در هر دو مرتبه! بعد فرمودند:« إحکام کن!»سه بار! و یا فرمودند: « کن!

ها را درست خاطر این است که درسببین، مانند این پدر تو در روی زمین وجود ندارد! این مسئله به
 خوانده است!

 کیفیت مواجهه طلبه با کلام معصوم 
ت که فقط درون کتاب را نگاه کرده باشد! بلکه دنبال این بوده است که امام این نیس« درست»منظور از 

خواهد چه بگوید! نه، شیخ طوسی اینکه امام صادق از زبان شیخ طوسی میخواهد چه بفرماید! نهصادق می

                                                      
 که البته هر دو صحیح است.« إحکام کن»یا « إتقان کن»من درست متوجه نشدم! یا فرمودند:  .1
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، خواهد بگوید! آن امام صادق برای شیخ صدوق استکیست؟! یا اینکه امام صادق از زبان شیخ صدوق چه می
درد من برای من نیست! امام صادق من امام صادق دیگری است و امام صادق از زبان حضرت آقای فلان به

خورد! بلکه باید خودم بروم ببینم امام صادق چه فرموده است، خودم بروم ببینم امام رضا چه فرموده است، نمی
کنی! شاید شما اشتباه می« اند!وایت را گفتهامام رضا این ر»اینکه فرد دیگری بگوید: خودم بروم نگاه کنم! نه

آقا، اگر این روایت را ضمیمۀ این روایت کنیم، »اینکه کس دیگری به من بگوید: کنی! نهشاید شما خطا می
ای! شاید من به این آید! بلکه شما این نتیجه را گرفتهدست نمیخیر، نتیجه این بهنه« آید!دست مینتیجه این به
خیر، بیخود این نه« الآن حکم شرعی این است!»ه کنم و طور دیگری بفهمم! یا اینکه به من بگویند: روایت نگا

 طور باشد!است! چه کسی گفته این است؟! نظر شما این است و معلوم نیست نظر بنده این
خواندم. آنجا یک صحبتی شد و ما یک را می شفارفتم و مباحث نفس می شفایک زمانی من درس 

آقا، این حرف شما مخالف با حرف »ی گفتیم. یک فردی که از طرفداران یکی از این آقایان بود گفت: چیز
طوری ماند! گفتم: حرف من دفعه همینیک« حرف ایشان هم مخالف با بنده است!»گفتم: « آقای فلان است!

ام! است و من هم خواندهها را خوانده مخالف ایشان است و حرف ایشان هم مخالف من است! ایشان این کتاب
دهید؟! اگر حرف من خلاف گویید مخالف است و شعار میاگر حرف من خلاف است بیا جواب بده! چرا می

آن یک « حرف تو مخالف با امام صادق است!»گویی: وقت میاست، خُب بیایید جواب بدهید! بله، یک
آن هم باید دلیل بیاوری که چرا مخالف است. ولی ای است و ما آنجا مطلقاً حق حرف زدن نداریم! البته مسئله
هست که هست! ما مشکلی نداریم! از معصوم که « حرف شما با قائم مقام یا فلان آقا مخالف است»اینکه: 

« آقای فلان این حرف را زده»پایین بیاییم همه یکسان هستند، از معصوم که پایین بیاییم همه باید دلیل بیاورند! 
رسیم باید ساکت باشیم! تمام شد و آنجا دیگر ت و باید دلیل بیاوری! فقط به معصوم که میمورد قبول نیس

« آقای فلان گفته است»خواهد چیزی بگوید، باید دلیل بیاورد! حرف تمام است. اگر هرکسی غیر از معصوم می
 برای خودش گفته است.

مرحوم آقا رفتند درس بخوانند تا خودشان بفهمند که امام صادق چه فرموده، خودشان بفهمند که 
حضرت سجاد چه فرموده، خودشان بفهمند که امام حسن مجتبی چه فرموده، خودشان بفهمند که امام حسن 

مام سجاد بگذارند! توانند خودشان را جای امام حسن و اوقت میاگر فهمیدند، آن 1چه بوده و چه کرده است!
 این برای چیست؟ برای علم است.

دنبال این باشد که خودش را به امام برساند. شما نباید به من نگاه کنید و پس طلبه باید در وهلۀ اول به

                                                      
 .66. سالک آگاه، ص 1
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ای که زنم، با آن مبانیگویم و نظر من چیست، نه! شما باید ببینید آیا این حرفی که من میببینید که من چه می
 خواهم.یاید منطبق است یا نه! من این را از شما مخودتان پذیرفته

 ارتباط و رفاقت بر پایه مبانی مکتب
کنند و دانید که ارتباط من با رفقا همیشه بر این روش بوده است. لذا خیلی از رفقا به من ایراد وارد میمی

ها که اخیراً در طهران بودیم، صریحاً به من خانم ۀاصلًا روش من همی است و غیر از این نیست! در همی جلس
طور که الآن دارم با شما حرف به جان شما، همی 1ها صریح بود.کردند! البته در لفافه، ولی حرفایراد وارد 

زنم، به همی راحتی هم آنجا حرف زدم! انگار نه انگار اصلًا کسی به من اعتراض و انتقاد کرده است! آمدند می
من این هستم و فهم و »دم و گفتم: ـ صحبت کر آرام صحبت کردند و اشکال وارد کردند؛ من هم بلند شدم و ـ

نه عصبانی شدم و نه به من برخورد! به همان خدای « داند خب برود!بینش من این است! هر کسی بهتر می
 کردند!شریک له به من برنخورد! قسم خوردم! و ای کاش همه ایراد وارد می لا

که خدا به من یک فهمی داده، طوریانکند؟! هماولًا: اینها هم افرادی هستند مانند من! چه تفاوتی می
 به اینها هم داده است.

ثانیاً: مگر ما کامل هستیم که اگر فردی به ما ایراد وارد کرد به ما بربخورد؟! لعلّ اینکه این ایرادی که 
 کند، بر من وارد باشد و من عیب و نقصم را رفع کنم! مگر اشکال دارد؟! هان! مگر اشکال دارد؟! نه،وارد می

 طور هستند.هیچ اشکالی ندارد و اصلًا همه همین
مقداری نظرات خودم را که مبانی و یک مرحوم آقا ـ 3دوّم 2همین بیوگرافی ـ ای نوشته بودممن یک نامه

طور هستیم! آنها داد در آنجا آورده بودم. این نامه به لبنان رفت. ببینید، ما با رفقا اینمرحوم آقا را توضیح می
آیا »ها این بود که: ه را مطالعه کرده بودند و بعد برای من چند صفحه سؤال فرستادند. یکی از آن سؤالاین نام

خواهید توضیح می»ببینید! « کنید، توضیح مکتب آقا است یا اشکال بر مکتب آقا؟!این مطالبی را که شما نقل می
گیرند! البته من که استاد نیستم، ز من دستور میچه کسانی این سؤال را مطرح کردند؟ کسانی که ا« بدهید یا...؟!

                                                      
 .144، ص 13افزار کیمیای سعادت، متن جلسات پرسش و پاسخ، جلسۀ . نرم1
2  .Biographyنامه.: تاریخچۀ زندگی، تذکره، زندگی 
ـ به  رضوان الله علیهما در معرفی شخصیت علمی و عرفانی مرحوم علامه طهرانی ـ . قابل ذكر است كه مؤلف محترم دو مقاله3

هجری  1422)نور ساطع( در سنۀ  جلوۀ حقهجری قمری و دیگری هم  1416در سنۀ  مهر فروزاناند؛ یکی رشتۀ تحریر درآورده
هجری قمری با نام  1433الثانى سنۀ ربيعقمری. این دو مقاله توسط مجمع تحقيق مكتب وحى تلفیق، تنظيم و تبويب شده و در 

 فروزان به زیور طبع آراسته گردیده است. )محقق( مهر



_______________________________________________________________________________________________________ 
11 

کردید، به هایی که خودتان عمل میگوییم؛ هماناند را به آنها میبلکه همان دستوراتی که مرحوم آقا فرموده
گذارید، ولی خُب اشتباه است! در واقع همین مسایلی است که با همان کیفیت! حال شما اسمش را دستور می

 ود.شرفقا مطرح می
ام که یک مُشت افراد مانند چوب و با تعبد ]به دنبال خود راه بیندازم[! نه، تمام هدف و نیت من نیامده

شود برخورد داشته باشند و من همیشه من این است که افراد همیشه از دیدگاه روشن با مطالبی که مطرح می
 جای اعتراض را دارم.

این مطلب به این »شروع کردم به پاسخ و جواب دادن: یکی که این مطالب مطرح شد، یکیبعد وقتی
اید به من ایراد حال آیا باید به من بربخورد که چرا آمده« دلیل است، این مطلب به این دلیل است و...!

گیرید؟! نه، تازه بیشتر خوشحال شدم و گفتم: الحمدلِلّه افرادی هستند که دنبال فهم و دنبال فهمیدن و درک می
 خورد!درد ما نمیند. چوب بهکردن هست

فهم را بگذار کنار؛ »تواند حرکتی داشته باشد که براساس فهم باشد. این مطالب که: کسی در اینجا می
درد پای منقل و تریاک و به« این وادی، وادی عشق است! علم را بگذار کنار؛ این حجاب، حجاب اکبر است!

ها نبوده است! در هست، در مکتب مرحوم پدر ما این حرف های دیگرخورد. اگر در مکتبوافور و... می
اش را هم از مسائلی که پیش آمده است خودمان مکتب مرحوم پدر ما، فهم و درستی عمل بوده است و نتیجه

« سلام کردن خلاف است!»بینیم که دیگران با ما چه کردند و ما با دیگران چه کردیم! دیگران گفتند: داریم می
وقت هم یک طرز برخورد! آنهان! آن یک طرز برخورد و این« آنها هم بروید! بلند شوید و به خانۀ» ما گفتیم:

آقا، ما شرمنده هستیم که در این مدت شش سال فلان »گویند: شود که میشود؟ مسئله این میمسئله چه می
ارف هستم و من فلان هستم و من من ع»اش این است دیگر! حالا مدام بگو: بسیار خُب، نتیجه« کار را کردیم!

خواهی بگویی بگو! ولی این مسیر انتساب داشته باش، عارف باش، هرچه می« انتساب به فلان ]بزرگ[ دارم!
 تو مسیر اولیای خدا نیست.

 ارشاد و هدایت توسط علامه طهرانی در رؤیا
صحیح نیست ـ ولی دهم، چون ماه رمضان دو سال پیش در کربلا بودیم ـ حال بیشتر توضیح نمی

آقا، دارید »ها ندیدیم! من در کربلا بودم و مرحوم آقا را به خواب دیدم و گفتم: برخورد صحیحی از بعضی
این طرز تربیت ایشان است که نسبت به این »ها هم آنجا بودند، گفتم: بعضی« کنند!کار میبینید که اینها چهمی

« خیر، غلط است!خیر، غلط است! نهخیر، غلط است! نهنه»ار فرمودند: بمرحوم آقا سه« کنید؟!طور میافراد این
دانم، شاید! ولی بالأخره این روش روشی است که به هر کسی بگوییم آن حال خیالات خودم بوده یا نه، نمی

 کند.را قدح می
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خاطر آن تراش و افراد عادی مرحوم آقا را بهبینیم همان روشی که افراد غیر سالک و ریشبعد می
زند! لذا این روش غلط است؛ اگر از روی عقل بسنجید، کردند، خلاف آن دارد از دیگران سرمیمدح می روش

 غلط است! اگر از روی عرف بسنجید، غلط است! اگر از روی مبانی سلوک هم بسنجید، این مبنای آقاست! 
ند، مانند او در فامیل نبود! خدا طور بود! خدا رحمتش کاخلاق آقای سیّد محمدحسین این»گفتند: می

گفتند؟ افرادی که عارف نبودند اینها را چه کسانی می« رحمت کند، یک آقا سید محمدحسین بود او هم رفت!
 و همه افراد عادی بودند!

که آن جریان پیش آمد و من به مشهد رفتم و آن ارتباطات را دوباره برقرار کردم، این خبر به گوش وقتی
چه کسانی؟ افرادی که عارف « در این قضیه بُرد با فلانی بوده است!»دانید چه گفتند؟ گفتند: سید. میها رخیلی

حال من بیایم به « بُرد با فلانی بوده است!»گفتند: و سالک نیستند، ولی یک جو عقل و یک جو فهم دارند! می
 ها چیست؟!این حرف« ان کنیم!طور نیست و باید فلان کنیم و باید چنخیر، ایننه»خود بگیرم که: 

ای برسیم که آنها خواندن، به آن نقطهواسطۀ این علم و این درسپس مسئلۀ مهم برای ما این است که به
 هستند.

چون قرار بوده است مجلسی باشد و بیاییم  1!خواهید عمامه بگذاریدگویم که میاینها را برای شما می
گویم تا بدانید چه مطالبی در جلو راه داریم و مردم چه توقعی از ا برای شما میاین مسائل را بگوییم. لذا اینها ر

 ما دارند و ما باید به چه نحوه خودمان را نشان بدهیم و به ظهور و بروز دربیاوریم.
 ضرورتِ حفظ و صیانت از جایگاه اولیاء

رد تا اینکه انسان بتواند لذا این مسئله یک شرایط و ضوابطی دارد و باید براساس این ضوابط عمل ک
موفّق باشد و ]به مقصد[ برسد. طبعاً با توجه به خصوصیتی که رفقا دارند و انتسابی که دارند ]باید دقت بیشتری 

ای نیست که بخواهید از دانند و مسئلهبه رعایت این ضوابط کنند[! تمام افراد انتساب شما را به مرحوم آقا می
شما را هم به همان  طور ارتباط و انتسابشناسند، همانطور که خودشان را میکسی مخفی کنید! یعنی همان
توانست دانند! لذا باید آن متانت و آن عظمت و آن علوّ و آن رفعت ـ که کسی نمیکیفیت و به همان وضوح می

یشان هستند و وسیلۀ شاگردان ایشان و افرادی که منتسب به انسبت به آن ایراد بگیرد و شکی وارد کند ـ به
نظر بروز و حفظ بشود و از نقطه« رویم!ما داریم راه ایشان را می»گویند: کنند و میخودشان را منتسب می

                                                      
ـ در دو عید مبارک نیمۀ شعبان و غدیر خم، علاوۀ بر انعقاد مجلس وعظ و  رضوان الله علیه . قابل ذکر است که مؤلف محترم ـ1

کردند و در ضمنِ ند و گاهی نیز خود ایشان در آن مجلس سخنرانی میگذاری طلاب علوم دینی نیز داشتسخنرانی، اهتمام به عمامه
جلد  این مجموعه، در دو پرداختند.صحبت، به ذکر برخی از وظایف طلاب علوم دینی و جایگاه خطیر آنها در جامعۀ کنونی می

 های ولایت به زیور طبع آراسته شده است.تحت عنوان آموزه
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 ظهور باید برای افراد نمونه باشند.
 نظم و انضباط علامه طهرانی در دوران طلبگی 

 گفت:دورۀ مرحوم آقا ـ که فعلًا در طهران است ـ مییکی از علمای هم
نشستیم نگاه کردیم! میشدیم، از نظم حجره کیف میهر وقت وارد حجرۀ آقا سید محمدحسین میما 
کردیم که این حجره چقدر نظم دارد، هر چیزی در جای خود قرار دارد و چقدر تمیز است! و همچنین می

ر از اینکه درس را بفهمد، زودترفت و برایساعت می آمد و سرساعت می از نظم درسی او که سر
 نشست.آمد و جلوی استاد میدیگران می

را نزد مرحوم آقای صدوقی  لمعهرفتند عمومی بود؛ مثلاً بسیاری از هایی که مرحوم آقا میاز درس خیلی
را نزد مرحوم آقای داماد و آقای شیخ مرتضی حائری خوانده بودند. لذا تعداد  کفایهیزدی خوانده بودند، یا 

و... ـ ده پانزده نفر  مکاسب، رسائل، قوانینهای ایشان ـ مانند د بود. البته بعضی از درسآنها زیا افراد جلسۀ
 اند.های ایشان زیاد بودهاند. ولی بعضی از درسبوده

 گفتند:می
گوید، به استاد نگاه کند و از رفت تا وقتی استاد میآقا سید محمدحسین زودتر از بقیه به جلوی جلو می

 بگیرد! نزدیک مطالب را
نظم را از آقا سید »گفتند: زد همه بود! میمرحوم آقا در رعایت نظم و تنظیم امور در مدرسۀ حجّتیه زبان

که از آمد و این نظم را تا آخر عمر، یعنی تا وقتیرفت و سر وقت میسر وقت می« محمدحسین یاد بگیرید!
 «یاد بگیرید! از او»گفتند: دنیا رفت حفظ کرد و خیلی منظم بود. لذا می

یک مرتبه دیده نشد که ایشان یک کلاس درس را تعطیل کند و نیاید! یا اینکه در آن کلاس تأخیر داشته 
 الطلوعین، نه ساعت هفت و هشت!آمد؟ بینباشد! ایشان چه زمانی از حجره بیرون می

 اهتمام جدی استاد به درس در دوران طلبگی
های صفائیه هم وسط قوانینخواندیم. مدرسۀ ما مدرسۀ سعادت بود و درس می قوانینوقت ما  یک

که الطلوعین، نه ساعت هشت و نُه! من وقتیبود. در زمستان خیابان مثل شیشه بود! درس ما چه زمانی بود؟ بین
به آنجا کردم و برای درس موقع ـ چون ماشین نبود ـ حرکت میخواندم، آننماز صبح را با طلوع فجر می

رفتم و طبعاً شد؛ چون پیاده میربع می رسیدم تقریباً سهکشید! یعنی تا به آنجا میربع طول می رفتم؛ لذا سهمی
طوری کردم، همینما بود و استفاده می قوانینربع بعد از نماز صبح درس  بایست آهسته بروم. تا یک سال سهمی

گذاشت و مطالبی که به هر طور هستم، طبعاً برای ما مایه مین ایندید مکه میرفتم! آن استاد هم وقتیکه نمی
 هم باعث تشویق ما بود.گفت، لذا اینگفت برای ما میکسی نمی
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 وظایف مهم طلاب و منتسبین به مکتب علامه
ها و نشستن پای درس، زودتر از افرادی که منتسب به مرحوم آقا هستند، باید نسبت به رفتن سر کلاس

هان! این فردی که مربوط »گویند: اینکه تأخیر داشته باشند! این تأخیر مورد توجه همه است! میروند، نهبقیه ب
این شخصی که منتسب به »یا اینکه: « آید!نظمی است و چه موقع میبه آقای طهرانی است، ببین چه آدم بی

اعتنائی گذارد، اینجا بیها میسر طلبههخندد، اینجا سربآقای طهرانی است، اینجا غیبت دارد، اینجا زیاد می
به »ای را تأدیب کنند، بگویند: این مطلب غیر از این است که اگر خواستند طلبه« کند!کند و اینجا فلان میمی

 این خیلی تفاوت دارد!« این افراد منتسب به آقای طهرانی نگاه کن ]و نظم را از آنها یاد بگیر[!
موقعیت حساس رفقا و وضعیتی که در آنجا هست و نظری که روی افراد دارند،  حال با توجه بهکلّعلی  

 رعایت این مسائل خیلی مهم است.
 های درس( حضور زودتر از موعد در کلاس1

ها سر وقت، بدون یک دقیقه تأخیر باشد العاده به نظم اهمّیت بدهید! شرکت در کلاسمسئلۀ اول: فوق
فهمد نسبت به اینکه اگر انسان چند دقیقه زودتر سر کلاس باشد، درس را بهتر میو حتی باید زودتر هم بروید! 

 فهمد.صورت که اصلًا نمیاول درس برود؛ حالا چه رسد به اینکه وسط درس برود! در این
نشستند هایی بودند که بیرون میخواندم، طلبهمی کفایهیا  مکاسبکردیم! من آن موقعی که و ما تجربه می

رفتم در خود مجلس طور نبودم! بلکه میآمدند؛ اما من اینآمد، آنها هم به داخل میکه استاد میو همین
آمدم؛ همراه با او نه دیرتر! یعنی فهمیدم تا آن روزی که همراه با استاد مینشستم و آن روز درس را بهتر میمی

تر کند که ذهن را برای گرفتن مسائل آمادهخود آن مکان، یک ارتباطی بین نفس و بین مکان ایجاد می بودن در
 کند.می

مسئلۀ دیگر: مسئلۀ رعایت قوانینی است که در مدرسه هست. بالأخره این قوانین در مدرسه هست و ما 
کنیم که خُب تبعاتی دارد، یا اگر قرار است  هم تافتۀ جدا بافته نیستیم! یا اینکه اصلًا نباید در این مدرسه شرکت

که نماز جماعت هست، رفقا در نماز جماعت شرکت کنند! شرکت کنیم باید به قانون احترام بگذاریم! وقتی
هر امام جماعتی که هست، بروید و »گفتند: همه از مرحوم آقا نشنیدید که میچه اشکالی دارد؟! مگر شما این

 چند مرتبه نگفتم و از ایشان نقل نکردم؟!مگر خود من « بخوانید!
 ( ضرورت اقتدا به امام جماعت مسجد2

خواستم به منزل یکی از دوستان بروم. منزل او نزدیک حسینیۀ همین چند روز پیش در طهران بودم و می
من مسجد »ارشاد و مسجد قبا بود. من زودتر رفتم و به دوستان طهرانی که مرا آورده بودند تا برسانند گفتم: 

به مسجد قبا « روم؛ شما بروید!خواهم بروم میخوانم، بعد به آنجایی که میشوم و نماز ظهر را میقبا پیاده می
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رفتم به این نیت که اقتدا کنم؛ اما نگاه کردم و دیدم فردی کت و شلواری، عبا روی دوش خود انداخته و جلو 
ان عقب مسجد نمازم را خواندم. حالا جالب اینکه همۀ آنها خوانم و همرفته است! لذا من نرفتم و گفتم نمی
جای خود نماز به کربلا رفته بود و بهجریان این بود که پیش« آقا بفرمایید!»هم مرا دیدند، اما یک نفر نگفت: 

 یک کت و شلواری گذاشته بود که او نماز بخواند. البته اگر ]فرد معمّمی[ نیست عیب ندارد؛ ولی وقتی که من
خواستم آمدم، چون میگفتید من نمیآمدم و شما هم مرا دیدید، چرا ]تعارف نکردید[؟! البته اگر هم شما می
بالأخره « آقا کسی نیست!»کردند که: اگر کسی آنجا هست برای خودم نماز بخوانم. اما اگر خیلی اصرار می

همۀ این جمعیت مرا دیدند ولی یک نفر نگفت دهد. اما کنند و انسان انجام میرفتم. چون مؤمنین تقاضا میمی
وقت یک کت و شلواری به آنجا رفت و روی دوشش عبا انداختند و نماز خواند. ما هم همین کنار نماز بیا! آن

 خواندیم و اعتنا نکردیم.
باید در مسجد روحانی نماز بخواند! اگر نیست، یک مطلب دیگری است. ولی وقتی که هست، چرا غیر 

کند، نماز خواهد باشد به مسجد رفتم. انسان اقتدا مینماز بخواند؟! لذا به این نیت که هر کسی میروحانی 
 رود. روش ایشان این بود.خواند و بعد میمی

کرد و خود او به شاگردانش دستور داده بود که اقتدا کنید. شما به این مرحوم آقای حداد به همه اقتدا می
دهید! حال هر د نگاه نکنید، بلکه به این نگاه کنید که دارید دستور پیغمبر را انجام میخوانفرد که دارد نماز می

خاطر تقیّه ایستد و همه باید بهالحرام که دیگر بدتر نیست؛ آن آقای کذا جلو میخواهد باشد. از مسجدکسی می
است که انجام ندادن آن اثر بسیار ای ها اقتدا کنند! بنابراین بدانید که این یک مسئلهو وحدت و از این حرف

دانند و اصلًا به این ها افرادی هستند که خودشان را تافتۀ جدا بافته میاین دور و بری»گویند: سوئی دارد! می
 «کنند!چیزها توجه نمی

 ها( خودداری از تجمع دائم در حجره3
طور اجتماع پیدا نکنند! این هامسئلۀ دیگری که خوب است رفقا متذکر باشند این است که: در حجره

ها! سر هر کسی در کار نباشد که همه مدام بروند در یک حجره بنشینند و بگویند و بخندند و از این حرف
کنند و هم اینکه انسان در جلوی انظار بهتر است که به صورت هم بیشتر استفاده میخودش باشد. طبعاً دراین

 این نحو و به این کیفیت نباشد!
 رهیز از دعوت عوام به مجالس و اجتماع رفقا( پ4

یکی از مطالب دیگری که خوب است به آن توجه بشود: مسئلۀ این اجتماعی است که رفقا و دوستان 
طور نیست که هر کسی از در وجود آمده تا این اجتماع حاصل شده است و اینبا هم دارند. یک شرایطی به

شود، های ما و نحوۀ مطالبی که گفته میه این نحو نیست. بالأخره نحوۀ حرفبیاید، بگویند آقا بفرمایید! مسئله ب



_______________________________________________________________________________________________________ 
16 

وقت کسی ها خوش نیاید! ما در ارتباط با این مطالب و بیان این مطالب هیچبسا ممکن است به مذاق بعضیچه
 ایم و افرادی که هستند، خودشان هستند.را دعوت نکرده

فته بودیم و همین امشب ایشان از طهران به دیدن ما آمده بود. ما چند روز پیش به منزل یکی از افراد ر
گردد، ای مطرح میشود و مسئلهشناخت و دیده بود. طبعاً آنجا صحبتی میای است! البته مرا میشخص غریبه

 کنیم که آیا این شخص آمادگی دارد یا ندارد!وقت تازه نگاه میشود. آنو بعد از ناحیۀ او اظهار اشتیاق می
مگر اینجا هیئت است؟! « آقا بلند شو بیا در مجلس ما!»رسد بگوییم: شود که هر کسی از راه میطور نمیاین

آیند و بعد از خواهد! افرادی هستند میزنی است؟! آمدن در اینجا شرایط و آمادگی میمگر ایجا دستۀ سینه
 م[ کنند!توانند تحمل کنند و آن مطالب را ]هضروند، چون نمیمدت می یک

 عواقب دعوت افراد غیر مطلع به مجالس
روز من این مطلب  کرد. یکیکی از افراد بود که مدتی در مجالس شرح حدیث عنوان بصری شرکت می

کنیم! این شخص ـ که کنیم و از کس دیگری تبعیت نمیگفتم که: ما فقط از چهارده معصوم تبعیت میرا می
اند گویید به مطالبی که حضرت امام گفتهآقا، یعنی شما می»ـ گفت:  ها خیلی ارادت داشتنسبت به بعضی
است! لذا این شخص « آیةالله خمینی»است، برای ما « حضرت امام»گفتم: ایشان برای شما « توجه نکنیم؟!

 رفت و دیگر نیامد! خدا خیرش بدهد.
برای شما « حضرت امام»م: طور نیست که همۀ افراد بتوانند این مسائل را تحمل کنند! گفتیعنی این

شما معصوم است « حضرت امام»نفر هستند و چهارده معصوم هم بیشتر نداریم؛ حال اگر  است! امامان ما دوازه
دانید! این دیگر به ما و از امیرالمؤمنین و امام حسین نیز بالاتر است، خُب تشخیص شما است و خودتان می

نفر اطاعت کرد، بقیّۀ افراد همه باید دلیل بیاورند!  این چهاردهمربوط نیست. در مکتب شیعه باید فقط از 
 نداریم! ما این را نداریم!« من گفتم»گوییم: آقا این کار را به چه دلیل کردی؟ لذا می

« زنی به چه دلیل است؟آقا، این حرفی که شما می»من بعد از مرحوم آقا سراغ یک شخصی رفتم و گفتم: 
بینی من در پاسخ ماند! خب اگر شما می« بینی!خُب شاید اشتباه می»گفتم: « بینم!ر میطومن این»ایشان گفت: 

گویی: بینم! پس چه شد؟! یکی من و یکی هم شما چوب دست بگیریم و بر سر یکدیگر بزنیم! تو میهم می
بیاورم و بگویم: که من باید برای رؤیت خودم دلیل درحالی« من می بینم!»گویم: و من هم می« بینم!من می»
اما ایشان قبول نکرد، لذا بین ما فاصله « بینم و دلیل پشت آن هم این است! شما چطور؟من به این دلیل می»

 افتاد. شوخی هم نداریم و این قضیه در هر موردی هست.
کسی را اینکه دست هر آیند، از یک فیلترهایی رد شوند تا آمادگی داشته باشند؛ نهلذا باید افرادی که می

وجه معرفی نکنند که ما کجا هستیم و فلان هستیم و برنامه هیچبگیریم و بیاوریم! بنابراین بهتر است که رفقا به
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چیست و تو هم بلند شو بیا و جلسات عنوان بصری هست و جلسات فلان هست و جلسات عصر و جلسات 
 صبح این است و...! 

ماً: ممکن است این فرد یک علاقۀ ظاهری نشان بدهد، آید! دووجود میچون اولًا: یک حساسیتی به
 توانند تحمل کنند.آیند و نمیو در قضیه گیر بیفتد! یعنی اینها می 1«ها!افتاد مشکل»ولی بعداً 

ها مباحثه بودم؛ هشت سال! من اغلب درسمن از زمانی که به قم رفتم حدود هشت سال با یک نفر هم
که یک کلام از دهان من نسبت به آقا و جلسات آقا و رفقا در مقابل ایشان الیکردم درحرا با ایشان بحث می

زد تا از ما یک کلام دعوتی و تشویقی و ترغیبی بشنود، ابداً و ابداً! هشت سال خارج نشد! هرچه این زور می
به  کهمباحثۀ من بود، شوخی نیست! چرا؟ چون بحث سر جای خود، راه هم سر جای خود! شما وقتیهم

« آقا، دو تا نان بده تا بروم!»خرید: روید نان میدهید! میتان را که به نانوا نمیروید، آدرس خانهنانوایی می
خداحافظ! دیگر آدرس و تلفن و وقت « آقا، دو کیلو گوشت بده!»روید: آیید! به قصابی که میهمین و می

دهید! این ارتباط انسان هم همین است؛ هر کسی را مین 2ها که به قصاب و بقال و بُنَکدارملاقات و این حرف
 کند. لذا رفقا نسبت به این مسئله باید دقت کنند!آید و او را دستگیری میکه خدا بخواهد، خدا خودش می

 هایی مهم راجع به طلبگی و طلاب علوم دینیتوصیه
المجموع خوب است نسبت به آن دقت شود: یکی بسیار درست خواندن حیثبنابراین مسائلی که من
شود مطالعۀ درس فردا، موجب میمطالعۀ درس فردا را حتماً داشته باشید! پیشاست؛ شب قبل از درس، پیش

ربع  ساعت ولو یک ید، نیمکنکه درس فردا در ذهن بماند! لذا غیر از اینکه آن شب درس همان روز را مطالعه می
خوانید، از ده تا، دو تا که میفهمم! بالأخره وقتیمطالعۀ درس بعدی وقت بگذارید و نگویید نمیهم برای پیش

 شود.کند و باعث ]رشد[ میفهمید. این مسئله تقویت مییا چهار تای آن را می
فیق راه انسان باشد! بنده هشت سال با مباحثه رچنین در مباحثه دقت کنید. حتماً لازم نیست که همهم

شود که در حین بحث مطالب مجهول برای انسان باز شود و مباحثه موجب میمباحثه بودم! همیک غریبه هم
شود؟! خورد و برای او یک مسائلی باز میهایی ]به ذهن[ انسان میاید که گاهی اوقات جرقهتثبیت شود. دیده

 زنید؛ بالاتر از این که نیست!ل شما دیوار است و دارید برای دیوار حرف میاصلًا فرض کنید که فرد مقاب
بندید دانید کتاب را چطور مباحثه کنید؟ کتاب را میلذا در بحث مسامحه نکنید و جدی مباحثه کنید! می

                                                      
 :1. دیوان حافظ )قزوینی(، غزل 1
 
 «فروشد.طور عمده میفروش، کسی که جنس را بهعمده». فرهنگ فارسی معین: 2
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آن چیزهایی کنید و طور بحث کنید! بعد کتاب را باز میکنید از حفظ گفتن! اینو از اول تا آخر درس شروع می
خواهید سر بحث د که فردا که میدهید. یعنی طوری باید مطالعه کنیاید از روی کتاب تطبیق میرا که گفته

ملّا فلان این را »و بعد شروع کنید: « خُب آقا بگو درس دیروز چه بوده است؟»بروید، راحت کتاب را ببندید: 
، قلنا!گفت و دیگری این جواب را داد! این آقا گفت: إن قیل و امثال اینها؛ چون ما فعلًا در « ، نقولُ و لو قلتن

 ماند.که مباحثه به این نحو شد، در ذهن میها هستیم و باید این مسائل را بخوانیم. لذا وقتیاین قیل و قال
مغنی ها گذشت، برگردید و آن را مباحثه کنید. مثلًا وقتی به نکتۀ دیگر: بعد از اینکه مدتی از این درس

را مباحثه کنید.  مغنیرسید، برگردید و می مطوّلرا بحث کنید، و یا وقتی به  سیوطیرسید، برگردید و می
کند؛ باید آن را در اختیار گرفت: نه، درس فرّار است و فرار می« تمام شد و رفت!»طور نباشد که بگویید: این
یِّدوا العِلم»  «!باید علم را در چنگ بگیرید و مقیّد کنید 1؛قن

مثال اگر در یک صفحه بابآیید، امّهات درس را یادداشت کنید. منکه به منزل میمطلب دیگر: وقتی
 مطوّلرا در حدود بیست صفحه نوشتم.  معالمطور خلاصه بنویسید! من کلّ سه نکته هست، آن سه نکته را به

را در یک  رسائلم چند صفحه شده است. دانرا نوشتم، البته نه همۀ آن را، بلکه مقداری از آن را نوشتم و نمی
های بین نظر مؤلف و دیگران ای نوشتم؛ البته آن نکاتی را یادداشت کردم که بزنگاه و کلید مسئله و فرقجزوه

بار مرور کنید؛  تواند به نظر شیخ برسد. اینها را یادداشت کنید و هر از چند گاهی یکاست و از آنجا انسان می
شود که در ذهن تثبیت شود. هرچه هم بگویید ما کم حافظه هستیم، با این کیفیت بر حافظه این مسئله باعث می

 هم نسبت به مباحثه که بایستی خیلی دقت داشته باشید.ماند. اینکند و در ذهن میغلبه می
از طور در رفت و آمد و حضور و غیاب بایستی کاملًا رعایت مسائل شود، و باید بدانید که اگر و همین

دیگران یک غیبت یا یک تأخیر ناموجّه است، از ما که منتسب به مرحوم آقا هستیم صد مقابل ناموجّه است! 
صد مقابل! چرا؟ چون ما فقط خودمان نیستیم، بلکه منتسب به مکتبی هستیم که آن مکتب دارد خودش را حق 

برد! دقت کردید؟! این مکتب، دارد سایر دهد و سایر مکاتب را به زیر سؤال میارائه می 2دهد و تِزنشان می
ای بابا، نگاه کن و ببین اینها که خودشان مدعی هستند »وقت اگر بگویند که: برد! آنمکاتب را به زیر سؤال می

 صورت خطای ما به همان حدّ عادی نخواهد بود!دیگر در این« چه هستند!

                                                      
 :82. أعلام الدین، ص  1
 :27، ص 1مطلع انوار، ج «. قال ]النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم[: قَیِّدوا العِلمَ بِالکِتابَةِ»
 «واسطۀ نگارش در بند آورید!دانش را به»
2 .Thesis.تئوری، نظریه، رأی، عقیده : 
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 دارند بفرمایند.اینکه خیلی صحبت کردیم! اگر رفقا مطلبی یا سؤالی مثل
 ملاحظاتی در باب حضور طلاب در جامعه

 سؤال: برای رعایت حرمت لباس و عمامه باید چه کرد؟
جواب: راجع به حرمت لباس و عمامه هم همین است. حرمت لباس و عمامه مسئلۀ زائدی نیست که 

 میان مردم متوجه صحبت انسان بخواهد ببیند چه کند! بلکه حرمت لباس همین است که نظم را رعایت کند؛ در
که جلوی افراد است رعایت کلام خود را داشته باشد؛ کند، وقتیباشد؛ اگر به همین کیفیت با افراد شوخی می

تواند برود. برای معمّم رفتن به بعضی دهند را انجام ندهد و دیگر هرجایی نمیحرکاتی که افراد عادی انجام می
 ی رفت و آمد دارند صحیح نیست.طور کلی مردم عاداز جاهایی که به

چنان مسئلۀ شاقّی بر انسان نیست که انسان خودش را در گیر و بند حال این عمامه و لباس آنکلّعلی  
قرار بدهد! لذا اگر آن کیفیت رفتار و حرکت عادی که قاعدۀ یک فرد عاقل در عرف است را انجام بدهد، 

که انسان بداند الآن در یک موقعیت والایی قرار گرفته و بیشتر مورد رعایت لباس شده است؛ البته با توجه به این
 توجه مردم است.
خواستم راجع به عمامه و... خدمتتان عرض کنم، در این زمینه صحبت شد و به این کیفیت آنچه که می

ای ن روز چند کلمه ـکه هما اینکه بخواهم قول بدهماحتمال، نه شاءالله احتمال دارد ـمسئله را مطرح کردیم. إن
 1هم راجع به این مسئله صحبتی داشته باشیم.

 های مفید برای تفنن و رفع خستگیمطالعه کتاب
 ای بفرمایید!سؤال: راجع به مطالعۀ کتب غیر درسی توصیه

: شما باید اصل و اساس را بر درس بگذارید! ولی چون گاهی اوقات درس خشک است و انسان جواب
شود، برای تفنّن و رفع خستگی اگر کتاب دیگری دارید که مطالعه کنید خوب است. ما هم این کار خسته می

متفرقه مانند اخلاق،  هایهای دیگر و کتابطور نبود که صرفاً به درس بپردازیم! نه، کتابکردیم و اینرا می
های خودم مطالعه را در ضمن همین درس التواریخ ناسختفسیر، حکایات، تاریخ و... نیز داشتیم. من شاید اکثر 

و...  الصفا روضة ،التواریخ ناسخطور کلی تاریخ بسیار مهمی است. غیر از دانید چند جلد است؟! بهکردم! می
جامی  الأنس نفحاتعطار و  الأولیای تذکرةزرگان نیز خوب است؛ من کردم. شرح حال بهم بود که مطالعه می

هایم مطالعه کردم. اینها مطالبی است که طبعاً هم تفنّن است و هم علم است؛ یعنی را در ضمن همین درس
مطلب بیخودی مانند جدول کیهان نیست که شما حل کنید و بعد هم بگویید که چه شد؟! نه، اینها هم علم 

                                                      
 ، مجلس اول.1های ولایت، ج . رجوع شود به آموزه1
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 م مفید است. لذا مطالعۀ اینها اشکالی ندارد.است و ه
ها حال چون به قول طلبهکلّبخشند! جسارت کردیم، کوتاهی کردیم. علی  شاءالله که رفقا ما را میإن

 ما گعدۀ دوستانه است، دیگر عیبی در بیان این مسائل نیست. گعدۀ
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